
پس از سیاهی رنگی نیست!
شرل استرید،  قهرمان فیلم »طبیعت وحشی«  
نیز از همین جنس انســـان ها اســـت. یک آدم 
سختی کشیده، متلاشی و رنجور که می خواهد 
طـــور دیگری زندگی کند. زندگی او از یک جایی 
بـــه بعـــد به ســـمت تباهی مـــی رود و شـــرل هر 
چه پیش می رود، جز ســـیاهی رنگ دیگری در 
زندگـــی اش نمی بینـــد. زندگـــی برای شـــرل پس 
از مـــرگ مـــادرش بســـیار ســـخت می شـــود و او 
را بـــه ســـمت مـــواد مخـــدر می کشـــاند. زندگی 
مشـــترکش را از دســـت می دهـــد و اعتیـــاد و 
مشـــکلات روحـــی و روانی، کوهی از غـــم و رنج 
برایـــش پدیـــد مـــی آورد. او در چنیـــن وضعیتی 
دو راه بیشـــتر نـــدارد: یـــا باید بـــه همین زندگی 
خفت  بـــار ادامـــه دهد یا به تغییر و بهتر شـــدن 
تـــن بدهـــد. شـــرل بـــه خوبـــی می دانـــد در چه 
جهنمی گیر کرده است و باید وضع زندگی اش 
را بهبود ببخشـــد. او به انســـانی ضعیف و بدون 
اعتماد به نفـــس تبدیـــل شـــده اســـت کـــه در 
مســـیر خود ویرانگـــری قـــدم برمـــی دارد. شـــرل 
اگـــر بخواهد همین طور ادامـــه دهد، فرجامش 
چیـــزی جز تباهی نخواهد بود. پس او تکه های 
فروپاشـــیده اش را جمـــع می کنـــد، دســـت ها را 
روی زانوهایـــش می گـــذارد و تصمیـــم می گیرد 
ســـفری ســـخت و طـــول و دراز در پیش بگیرد.

 
تولدی دوباره در سفر

و  اســـت  ناراضـــی  از خـــود فعلـــی اش  شـــرل 
می خواهـــد تغییـــر کنـــد. به همین علت ســـفر و 
مواجهـــه بـــا طبیعـــت را انتخـــاب می کند تـــا این 
مســـیر حکم یـــک تولـــد دوبـــاره برایش داشـــته 
باشـــد. البته قبل از هر چیز باید گفت شرل این 
مسیر را به راحتی انتخاب نمی کند و چالش های 
زیادی مقابل خودش می بیند. او در ۲۶ ســـالگی 
وقتـــی بـــرای خرید یـــک بیلچه وارد فروشـــگاهی 
می شـــود، در صـــف خریـــد متوجه کتابـــی درباره 
پیاده روی در مســـیر پاسفیک کرست می شود. 
کتـــاب را می خرد و ســـرانجام تصمیـــم به رفتن 
می گیـــرد و تنهایـــی پیاده روی کردن در مســـیر 
را آغـــاز می کنـــد، آن هـــم درســـت در بدتریـــن 
حالت روحی و جســـمانی که دارد. در طول راه 
سختی های بســـیاری را متحمل می شود، اما 
جا نمی زند و هـــر روز که می گذرد، آبدیده تر 
از قبل پا در مسیر می گذارد. روز اولی 
کـــه می خواهد پیاده روی  را شـــروع 
 کنـــد، نمی توانـــد کوله پشـــتی اش 
را از شـــدت ســـنگینی بلند کند. 
روزهـــای اول ســـفر بـــرای شـــرل 
ســـخت و طاقت فرســـا است ولی 
او تمـــام اراده اش را بـــرای انجـــام ایـــن 
ســـفر جمـــع کـــرده اســـت و نمی خواهد 
کم بیاورد. او می داند این ســـنگینی کوله پشـــتی 
نیســـت که بر شـــانه هایش فشـــار مـــی آورد بلکه 
ســـنگینی یک زندگی شکســـت خورده و نزیسته 

را بـــر دوش دارد.

اراده قوی یک زن شکست خورده
شـــرل بیـــش از هـــزار مایـــل ســـفر می کنـــد. 
بخش هایی از مســـیر سفرش بسیار سخت، 

ناهمـــوار و حتـــی خطرنـــاک اســـت، امـــا او از 
پـــس تمـــام ایـــن چالش هـــا برمی آیـــد تـــا بـــه 
نوعی بـــا چالش هـــای درونی خـــودش مبارزه 
کنـــد. تصمیـــم بـــرای چنیـــن ســـفری، عـــزم و 
اراده قـــوی ایـــن زن را نشـــان می دهـــد. او 
نشـــان می دهـــد بـــرای غلبـــه بـــه آن بخـــش 
تاریـــک درونـــش، هیـــچ چیـــزی جلـــودارش 
نیســـت و بـــرای رســـیدن بـــه روشـــنایی، هـــر 
ســـختی ای را تحمل می کند. شرل در بخشی 
از یادداشـــت هایش هنـــگام ســـفر جملـــه ای 
می نویســـد کـــه نشـــان دهنده عـــزم و اراده 
قوی و آهنین او اســـت: »اگر جرأت ناامیدت 
کـــرد از جرأت هم فراتر برو.« شـــرل اســـترید 
هنگام ســـفر، یادداشـــت  برداری می کرد. او با 
پایان یافتن ماجراجویی اش کتاب »وحشـــی« 
را می نویســـد. کتـــاب، خواننـــدگان زیـــادی در 
سراســـر جهان پیدا می کند و بـــه بیش از 30 

زبـــان ترجمه می شـــود. 
 

فیلمی الهام بخش
ژان مـــارک والـــی، ســـال ۲014 فیلم »وحشـــی«  
را بر اســـاس کتابی که شـــرل اســـترید نوشـــته 
کارگردانـــی کرد. یک فیلم چشـــم نواز و زیبا که 
بـــه خوبی ما را با شـــخصیت و مســـیر ســـخت 
شـــرل آشـــنا می کند و تغییر و تحـــولات درونی 
ایـــن شـــخصیت را نشـــان می دهـــد. کارگردان 
فیلـــم بـــا هوشـــمندی و اســـتفاده درســـت از 
فلش بـــک،  چالش هـــا و درگیری هـــای زندگـــی 
شرل را در گذشته به مخاطب نمایان می  کند. 
کارگـــردان بـــا خلـــق نماهـــای زیبـــا، بـــه زیبایی 
مناظر طبیعت را به تصویر می کشد و داستان 
شـــخصیت اصلـــی را روایـــت می کنـــد. فیلـــم 
»وحشـــی« درباره سفر، طبیعت و خودشناسی 
اســـت. کارگـــردان تمام عناصـــر روایی و بصری 
را برای نزدیک شـــدن به شـــخصیت شـــرل به 
خدمـــت می گیـــرد و خیلی خـــوب از همه آنها 
اســـتفاده می کند. شـــرل در فیلم، شـــخصیت 
الهام بخشـــی دارد و بیننـــده توانایـــی نزدیـــک 
شـــدن و همذات پنـــداری با او را پیـــدا می کند. 
ایـــن نکته مهم نیز مورد توجه فیلمســـاز بوده؛ 
او در عین حال که شخصیت فیلم را با ظرافت 
پـــردازش کرده، تصویری ماورایـــی و اغراق گونه 
هـــم ارائـــه نـــداده اســـت. مـــا در »وحشـــی« با 
شـــخصیتی قـــوی و بـــااراده روبـــه رو هســـتیم 
کـــه ضعف هـــا و مشـــکلات خـــاص خـــودش را 
دارد. »وحشـــی« فیلمـــی اســـت در مدح ســـفر 
و دگرگونی هـــای وجـــودی انســـان. بـــا تماشـــای 
ایـــن فیلم، عاشـــق ســـفر شـــده و بـــه خوبی با 
ســـختی های سفر آشنا می شویم؛ سختی هایی 
که اشـــاره ای به دشـــواری ها و مشکلات تغییر 
کـــردن انســـان ها دارد. کارگـــردان در این فیلم، 
هم شـــکوه چنین ســـفری را نشـــان می دهد و 
هم ســـختی ها و مرارت هایش را پیش چشـــم 

بیننـــده می گذارد.
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هـــر کـــس بـــرای غلبه بر مشـــکلاتش راه حـــل مخصوص به خـــودش را دارد؛ یکـــی در هنگام ناراحتـــی می خوابد، یکی میـــل به غذا 
خوردنش زیاد می شـــود و برخی دیگر زانوی غم بغل می گیرند و بدون حرکت به نقطه ای نامعلوم و محو خیره می شـــوند. اما برخی 
افـــراد می داننـــد که هنگام ناراحتی و بحران نباید منفعل یک گوشـــه ای نشســـت و دچار بی عملی شـــد. آنها این آگاهـــی را دارند که 
ذات زندگـــی در حرکـــت و رفتـــن اســـت، نه در نشســـتن و کاری نکردن. برای این افراد ســـفر رفتن یک درمان مناســـب اســـت. آنان 
بـــا رفتـــن به مقصدی دیگر، آن پوســـته غمگین، کســـل و رخوت را از تن درمی آورند. ســـفر کـــردن یک راه حل ایده آل بـــرای رهایی از 
دردها و مشـــکلات اســـت. همین کندن از موقعیت فعلی و رها شـــدن در دل جاده، شوق و هیجانی تازه در آدمی به وجود می آورد. 
بـــا ســـفر، معجـــزه ای درون آدم رخ می دهـــد کـــه شـــاید در موقعیت های دیگر نتوان به آن دســـت یافـــت. روزمرگی  از بیـــن می رود و 
ذهن و روح تازه می شـــود. انســـان های زیادی با مســـافرت و رفتن از یک مقصد به مقصدی دیگر توانســـته اند بر مشکلات شـــان 
غلبه کنند. گویی آنها در طول ســـفر دوباره متولد شـــده اند و کوله بار غمگین گذشـــته را زمین گذاشـــته اند. رســـیدن به همین نقطه 
رهایی و تولد، اتفاق مهمی اســـت که برای بســـیاری از افراد در ســـفر می افتد، فقط به این شـــرط که آگاهانه پا به ســـفر بگذارید و 
مکان تازه را نه فقط با چشـــم ســـر، که با چشـــم دل نظاره کنید. باید اجازه داد آگاهی بر جان مان بنشـــیند و هر جزئی از طبیعت 
را با آگاهی تمام تماشـــا کرد. در این زمان اســـت که کوه ها،  درختان، ســـنگ ها، حیوانات و انســـان ها را در پیوســـتگی تمام می بینیم 
و همگی جزئی از زیبایی های طبیعت می شـــوند که با ظرافت و زیبایی خلق شـــده اند. وقتی با چشـــم جســـت وجوگر نظاره گر دنیا 
باشـــیم، هر لحظه و هر رخداد را زیبا تلقی می کنیم. زندگی زیبا اســـت و همین که فرصت تجربه این زیبایی را داریم، باید قدرش 

را بدانیـــم و به بهترین و عمیق ترین شـــکل ممکن درکش کنیم.

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

6
هرآنچه که درباره فیلم هایی با مضمون سفر می خواهید بدانید

سینما  جاده

شرل از خود 
فعلی اش 

ناراضی است 
و می خواهد 

تغییر کند. به 
همین علت 

سفر و مواجهه 
با طبیعت را 

انتخاب می کند 
تا این مسیر 

حکم یک تولد 
دوباره برایش 

داشته باشد


